
 
  هاي همنشین و سیاق سوره فرقان، براساس واژه 30نگاهی نو به معناي مهجوریت قرآن در آیۀ 

  
  1زهره اخوان مقدم

  )1/9/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 7/8/99 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
یکی از آیات مهم قرآن که ناظر بر تعامل مسلمانان با این کتاب شریف است، و در آن شکایت پیامبر(ص) از 

امُ سورة مبارکۀ فرقان است. مفسران و مترجمـان قـرآن    مهجوریت قرآن بدون تصریح به زمان آن مطرح شده، آیۀ سی
انـد   توجهی به قرآن، متروك گذاشتن و وانهادن آن، و عمل نکردن به فرامین آن گفته سخن از بیدر بارة این آیه عموماً 

شد. پژوهش حاضر با توجـه   می  اند که به قرآن نسبت داده هاي ناروا و زشت دانسته را به معناي سخن »مهجوراً«و گاه 
د بیان این مطلب است که هدف آیه اساسا وانهادنِ قـرآن  در صد »اتّخذََ«، و »قوم«، »ذالک«هاي همنشین از قبیل  به واژه

بیان نشده، اما با توجه به سیاق  »مهجوراً«فرقان، متعلَقِ  30شکل دورشده. در آیۀ  نیست، بلکه گرفتن قرآن است، اما به
شود کـه   ین معلوم می، و با توجه به احادیث مربوط به همراهی قرآن و مبینان آن، و نیز حدیث ثقل»ظالم«آیه و مصداقِ 

انـد. نیـز زمـانِ آیـه، روز      بیت(ع) دور و مهجور سـاخته  قرآن را از مبیِن و قرین خود، یعنی شخص پیامبر(ص) و اهل
خـدا اسـت کـه قـرآن را      در آیه نیز، همۀ مسلمانان تا قیامت نیست، بلکه قوم رسـول  »قوم«رستاخیز نیست، و مراد از 

 خودبسنده و کافی پنداشتند.

  
  ثقلین، تحریف، خودبسندگی، ولایت مهجوریت قرآن، تبیین، اهل بیت(ع)، :ها واژه کلید
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  و بیان مسأله مقدمه -1

  کریم آخرین کتاب آسمانی است که از طرف خداوند براي راهنمایی بشر فرسـتاده  قرآن
آیه است که گـاه مجـزا و گـاه     6236 سوره و 114انندناپذیر، مشتمل بر شد. این کتاب هم

شد و اعجاب شاعران و بلیغان و خطیبان عـرب   اسلام نازلالشأن  ارچه بر پیامبر عظیمپ یک
را برانگیخت. قرآن کتابی است که بیان آن، وظیفـۀ پیـامبر(ص) و بـه تبـع ایشـان، وظیفـۀ       

بیت(ع) بود که مفسران حقیقی آن هستند. کتابی که خواندنش پاداش دارد، اما مهمتر از  اهل
است کـه سـعادت انسـان را در دنیـا و آخـرت       به اوامر و نواهی آن تلاوت، عمل قرائت و

شود که قرآن بـه مـتن زنـدگی وارد شـده، و      گاه حاصل می نماید. این نتیجه آن تضمین می
شود. مسلمانان صدر اسلام، با عمل به قرآن و پیـروي از رسـولخدا بـود کـه      »کتابِ عمل«

یژه را ایجـاد نماینـد؛ امـا پـس از آن، عـالَم      کننده و تمدن و همه پیشرفت خیره توانستند آن
  شاهد افول مسلمانان و نابودي تمدن و سروري ایشان شد.

هـاي   هاي اخیر مصلحان بسیاري در پیِ تعلیل ایـن اُفـول برآمدنـد و پـژوهش     در سال
بازگشت فراوانی انجام شد تا علت سقوط تمدن اسلامی معلوم گردد، و از طرف دیگر زمینۀ 

هـا و   و سروري فراهم شود. نتیجۀ تحقیقات مصلحان، ایـن بـود کـه علـت ناکـامی      به آن تمدن
ها چیزي نیست جز دور ماندن از تعالیم قرآن و عمل نکردن به دستورات آن، که به  ماندگی عقب
امُ سـورة فرقـان    است بس ارزشمند؛ اما براي تأیید ایـن ادعـا، بـر آیـۀ سـی      خود سخنی خوديِ
» قرآنیـزه «، تئوريِ مصلحان را »مهجور«و » قرآن«هاي  هر، با دربرداشتن واژهظا شد، که به استدلال

هـا   فرقان، کتـاب  30هاي مصلحان بر این آیه سایه افکند، و در تفسیر آیۀ پس، یافته نمود. زان می
شـده و    شد، و همگان داد سخن دادنـد کـه وامصـیبتاه! قـرآن مهجـور      هاي فراوان نوشته و مقاله

درآیـد. بـر همـین     ها نکنیم که قرآن از مهجوریت به ها کنیم و چه شده؛ پس چه دستوراتش ترك
شد، و هیچکس بـه مـتن آن و    می ها گذشت، و همان معنا از آیۀ مورد بحث برداشت منوال زمان

  ها ادامه یافت تا کنون. سیاقِ آن توجه ویژه نکرد، و همان نقل
بـه جهـت تـرك قـرآن و      نیست که سخن مصلحان صحیح بـود، و امـت اسـلام     شکی
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نیست که امـت اسـلام بـراي بـراي      تن زندگی، به ذلت دچار شد؛ و شکیدورنهادنِ آن از م
اي جز مراجعه به قرآن نداشته و ندارد، نه  دست آوردن شکوه و تمدن از دست داده، چاره به

 ـ  است که آیۀ فوق در گذشته و نه در آینده. اما سخنِ نگارنده این ن مطلـب  الذکر، ناظر بـر ای
ها اشاره دارد، و زمانِ آیه نیـز، قیامـت    تر از این تر و مهم نیست، و اساساَ به موضوع مبنایی

ها نیستند. در سنت تفسیري هم، چه بسـا   نیست و افراد مورد بحث در آیه نیز، همۀ مسلمان
انانِ خدا بود، و بزرگانی از مسـلم  چون مفهوم واقعیِ آیه، ناظر بر وقایع هنگام رحلت رسول

تبیـین ایـن    رفت، بهتر بود که مخفی بمانَد. پژوهش حاضـر در پـیِ   صدرِ اسلام را نشانه می
فرقان، حکایت از زمان خاص و مسلمانان خـاص دارد. سـؤال ایـن     30نکته است که آیۀ 

است که آیا شکایت موجود در آیه، در زمان حیات رسولخدا بوده؟ یا در قیامـت؟ و زمـانِ   
ناظر بر مسلمانانِ منافق است؟ یا همـۀ امـت اسـلام تـا      »قوم«؟ آیا واژة چیست »قالَ«فعلِ 

ناظر بـر   »اتَّخَذَ«آیا ناظر بر ترك و واگذاشتن است؟ یا با توجه به فعلِ  »مهجورا« قیامت؟ و
  1گرفتن و اتخاذ است ولی با وصفی خاص؟

  

  اُم و سیاق آن مروري بر سورة فرقان و آیۀ سی -2
آیه دارد. این سوره با توصیف قرآن و آورنـدة آن، و ایـن    77و سورة فرقان مکی است

                                                                                                                                        
شـده کـه عمـدتا     هاي مختلـف نوشـته   ها و کتاب سایت در بارة مهجوریت قرآن مطالب فراوانی هم در تفاسیر و هم. 1

هایی نیز در این زمینـه وجـود دارد کـه عبارتنـد از: آشـناي       کردن قرآن را دارند. برخی مقاله رویکرد انتقاد از ترك
چـاپ شـده و مهجوریـت را    98غریب، سیدمعصوم حسینی، مجلۀ تخصصیِ تحقیقات جدید در علوم انسانی که سال

نیز یونس اشرفی امین با همکارانش چهار مقاله در این حوزه دارد که نـاظر بـر    داند. همان عمل نکردن به قرآن می
هاي آن اسـت و رویکـرد همـۀ آنهـا      آمدهاي مهجوریت و زمینه زدایی، عوامل مهجوریت، پی راهکارهاي مهجوریت

پنـاه، در   رضا حـق باشد. مقاله امامت شیعی در اندیشۀ امام خمینی، از  همان رویکرد مورد انتقاد در مقالۀ حاضر می
چاپ شده که رویکرد امـامتی دارد و بـه تبعیـت از     73شماره 87هاي اجتماعی اسلامی سال مجلۀ ترویجی پژوهش

فرقان انجـام   30داند و مطالعه روي آیه امامان(ع) تأکید کرده و دست برداشتن از عترت را سبب مهجوریت قرآن می
چـاپ شـده، کـه از بـین تمـام      30ر مجله ترویجی بینات شـماره دهد. مقالۀ مهجوریت قرآن از مهدي غفاري د نمی
خذََ«هاي همنشین، تنها به معناي  واژه گیرد که مسلمانان، در  توجه نموده، ولی بر خلاف پژوهش حاضر نتیجه می »اتّ

کـه   چنـان  اند و عالمان باید دست به تحقیق زده و الگوها را از قرآن استخراج کننـد.  را وانهاده عین گرفتنِ قرآن، آن
تـوان گفـت نـوآوريِ     پژوهشی در باب معناي مهجوریت موجود نیست. بر این اساس مـی  -معلوم شد، مقالۀ علمی

مقالۀ حاضر عبارت است از: نقد آراء مفسران متعدد اعم از شیعه و سنی در تفسیر آیۀ مهجوریت، نقد آراء مترجمان 
جانبه با توجه بـه سـیاق قبـل از     محور همنشینی، مطالعۀ همه هاي آیه بر تک واژه متعدد در ترجمۀ آن، توجه به تک

  آیه و بعد از آیه، نقد دو دیدگاه مشهور و ارائۀ تفسیر و ترجمۀ برگزیده.
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. در المیـزان  »عبده لیکوُنَ للْعالَمینَ نَـذیراً   تَبارك الَّذي نَزَّلَ الْفرُْقانَ على«گردد:  آیه آغاز می
رو چندین  سوره، بیان حق بودن دعوت رسول خدا و کتاب اوست؛ از همینغرض آمده که 
رپی ایرادهاي کفار بر نبوت ایشان و نزول کتاب بر ایشان مطرح شده و پاسـخ داده   د بار پی
و معـاد و صـفات مؤمنـان نیـز      همین منظور لازم بوده که احتجـاج بـر توحیـد    شود. به می

گردد؛ ولی همۀ این بیانات، با لحن انـذار و تخویـف اسـت، نـه بشـارت و تشـویق        ضمیمه
و قـالَ الرَّسـولُ یـا    «اُمین آیه از این سوره است:  بحث، سی) آیۀ مورد 15/172 (طباطبایی،

است که آیـه نـاظر بـه طـرح شـکایت از       . بدیهی»رب إِنَّ قوَمی اتَّخَذوُا هذاَ الْقرُْآنَ مهجوراً
فرماید و  باشد، و شاکی ایشان هستند؛ اما اینکه از چه کسانی شکایت می سوي رسولخدا می

  روست. ف مقالۀ پیشمورد شکایت چیست، هد
ها بـه منظـور فهـم     قبل از آیۀ مورد بحث نیز، آیات مشهوري وجود دارد که توجه بدان

روزى که ستمکار از حسـرت دسـت بـه دنـدان     «آیه، ضروري است. مانند سه آیۀ پیشین: 
واى بر من! کـاش فلانـى را   » «کاش راه رسول خدا را پیش گرفته بودم«گوید:  گزد و مى مى

  .»... او پس از آمدن قرآن مرا گمراه ساخت گرفتم. دوست نمى
  
  »مهجوریت«فرقان و معناي  30آراء مفسران شیعه ذیل آیه  -3

مفسران متقدم و متأخر شیعه غالباً معناي مشهور، یعنی ترك و وانهادنِ قـرآن را از ایـن   
سـی هـر دو   اند. شـیخ طو  اشاره نموده »سخن بد و ناروا«آیه برداشت کرده، و گاه به مفهوم 

ـحر و اسـطوره     یا قول قبیح است، چنان »هجر«کند که:  قول را نقل می که به قرآن نسـبت س
  )7/487باشد.(طوسی،  دادند؛ یا به معناي اعراض از قرآن و ترك نمودن الزامات آن می می

گونـه   تأکید شده، سـخن پیـامبر را ایـن   » مهجوراً«براي  »ترك«البیان بر معناي  در مجمع
(طبرسـی،   دهد که: خدایا این قوم من، قرآن را و مرا ترك کرده، تکذیب نمودند. می توضیح

 »متـروك «ذکر شده، و هر دو معناي  »قریش«قوم معادل  »تفسیر القرآن الکریم«) در 7/263
  )1/349است (شُبر،   آمده »هذیان شمردن«و 

پیامبر اسلام  واژه قرآن، در این آیه، به قرینۀ »الرسول«در المیزان مطرح شده که مراد از 
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کند. سخن رسـول خـدا در    باشد، و دلالت بر شکایت پیامبر می همان ترك می »هجر«است. 
همـۀ اعَـراب، بلکـه     »قوَمی«قیامت، با فعل ماضی آمده تا تحقق وقوع را برساند، و مراد از 

 ـ اعتبارِ کفـار و گنهکارانشـان. علامـه تصـریح مـی      همۀ امت هستند، البته به د قـولی کـه   کن
) 15/205 شمارد قول ضعیفی است. (طباطبـایی،  به معناي هذیان می »هجر«را از  »مهجورا«

در آیه را ایمان نیاوردن، و یـا عمـل نکـردن بعـد از      »هجر«مفسر معاصر دیگري منظور از 
گونـه   سـه  معناي شکایت پیـامبر را   »روان جاوید«) تفسیر 8/420داند. (مدرسی،  ایمان می
که قوم او، قرآن را متروك و مهجور نمودنـد یعنـی مـانع ایمـان      شمارد: اول این محتمل می

خواننـد ولـی در بـاطن،     که مراد، همۀ امت است که ظاهراً قرآن را می دیگران شدند؛ یا این
داننـد؛ و یـا شـکایت     دهند و قرآن را براي زمان حال، مفید نمی قانون اجانب را ترجیح می
کنند  من در تفسیر قرآن، به اهلبیت که قرین قرآن هستند رجوع نمی پیامبر این است که قوم

آمده و تأکید شده که  »دور انداخته«البیان نیز مهجور به معناي  ). در اطیب70و 4/69(ثقفی، 
شـود   براي چیزي ذکر مـی  »ترك«تواند مشرکان قریش باشد، زیرا ظاهرا  ، نمی»قوم«مراد از 

کسـانی هسـتند کـه ایمـان      »قـوم «ترك گردد. پس مـراد از  که ابتدا دریافت شود، و سپس 
معنـاي  » الحـدیث  احسـن «) 9/609(طیـب،  آوردند و قرآن را پذیرفتند، نه کفار و مشرکان. 

 »جـر ه«از  »مهجـورا «کنـد کـه    سپس نظر برخی را نقـل مـی  را درست دانسته،  »تَرك شده«
فرقان از شکایت پیامبر  30یر ازاي غ در قرآن، هیج آیه معناي هذیان است و تصریح کرده به

کند ولی از متروك شدن  همه آزار، شکایت نمی خدا از آن گوید و رسول در قیامت سخن نمی
مفعـول دوم فعـل، و معنـاي آن     »مهجـورا «) در الکاشف 7/288قرآن شاکی است. (قرشی، 

شود:  غاز میبحث آیه با این عنوان آ »نمونه«) و در 5/465(مغنیه،   شده ذکر» اعراض کردن«
چنین آمـده:  ، »هجر« پس از ذکر همان معنا براي . سپس»خدایا! مردم قرآن را ترك کردند«
از گـروه عظیمـى از    وچنان ادامـه دارد،   امروز نیز هم )ص(این سخن و این شکایت پیامبر«

قرآنـى   ؛د که این قرآن را به دست فراموشى سپردندرَب مسلمانان به پیشگاه خدا شکایت مى
ه رمز حیات است و وسیله نجات، قرآنى که عامل پیروزى و حرکت و ترقى است، قرآنى ک

باشد، این قرآن را رها ساختند و حتى براى قوانین مـدنى   هاى زندگى مى ملو از برنامهکه م
)  تفسـیر  77و15/76(مکـارم،   »شان دست گدایى به سوى دیگـران دراز کردنـد!   و جزائی
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 »براي آنکه پیامبر طـرف مقابـل مـا نباشـد    «عام گرفته و با عنوانِ هدایت نیز معناي آیه را 
را مونس تنهایی و حکمروا بر  خواهیم پیامبر ضد ما گواهی ندهد، باید قرآن گوید اگر می می

 )8/423ها قرار دهیم (مترجمان،  اجتماع و داور هنگام مرافعه و راهنما در فتنه

  
  »مهجوریت«قان و معناي فر 30آراء مفسران اهل سنت ذیل آیۀ  -4

وبیش همان رأي مشهور دیـده   سورة فرقان، کم30ِسنت نیز ذیل آیۀ بین مفسران اهلدر 
شده، و گاه هذیان؛ و مفهوم آیه مبنـی بـر دورشـدن از     شود، یعنی مهجور به معناي ترك می

و  تذکر داده »اتخاذهم القرآن مهجـورا «دستورات قرآن. طبري اختلاف مفسران را در معناي 
باشد که اشاره به نسبت سـحر و   »سخن بد«به معناي  »هجر«کند. اول اینکه  دو قول نقل می

مسـتَکْبرِیِنَ بِـه سـامراً    «کند که این آیه مرتبط با آیۀ  شعر به قرآن دارد. در این باب نقل می
درست به نشستند، و سخنان نا ) است که مشرکان، شبانه دور هم می67، مؤمنونال( »تهَجروُنَ

دهد که از قرآن اعراض کـرده   دادند. قول دوم آنکه آیه از مشرکانی خبر می قرآن نسبت می
و قالَ الَّذینَ کَفرَوُا لا تَسمعوا لهـذاَ  «دادند. سپس طبري با تکیه بر آیۀ  و بدان گوش فرا نمی

ا فیهَالْغو ه همان معناي ترك و اعراض داند ک ) قول دوم را اوَلی می26، (فصلت »...الْقرُْآنِ و
آمده، » مهجور«) در مفاتیح الغیب بدون ترجیح، هر دو قول در معناي 11/7است. (طبري، 
در  را خـدا آن  رسـول تواند مربوط به قیامت باشد، زیرا حتماً  ه این سخن نمیو تأکید شده ک

مفسـران ظـرف    چه اکثـر ، اگراست ایشان داده شده خدا در پیِ آن بهفرموده، که تسلیت  دنیا
  )24/455رازي، فخر( اند. این سخن را قیامت دانسته

کند ولی مراد آیه را سخنان نادرست در بـارة قـرآن    قرطبی مصداق قوم را مشخص نمی
آورده  »قیل«را با  »متروك«به معناي  »مهجورا« اساساً داند، و می - مانند سحر و شعربودن -

بن کثیر قوم را همان مشـرکان زمـان پیـامبر، و    )  ا14/27که ناظر بر ضعف است. (قرطبی، 
کند که تـرك تـدبر و    شمارد و اضافه می را معادل ترك ایمان بدان می »ساختن قرآنمهجور«

اي خوانـدن  تفهم قرآن، و ترك عمل به دستورات آن و رجوع به شعر و غنا و لهـو بـه ج ـ  
  )6/98کثیر،  (ابن ساختنِ قرآن است.قرآن، از مصادیق مهجور

شاف آمده که مراد از قوم، قریش هستند و خدا شکایت رسـول را از قـریش نقـل    در ک
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کند؛ و در این شکایت، تعظیم و تخویف براي قوم وجود دارد، زیرا انبیاي الهی اگـر نـزد    می
گـردد.   شود و عذاب بر ایشان، بدون مهلت، نازل می خدا شکایت کنند، حتما بدان توجه می

 )3/277(زمخشري، 

 »تـرك «با فتحه به معنی  »هجر«را از  »مهجورا«د از قوم را مشخص نکرده، و آلوسی مرا
داند که قوم، این قرآن ارزشـمند   تر است؛ و شکایت پیامبر را چنین می دانسته، که قول قوي

سـپس اینکـه    آورند. کرده و بدان ایمان نمیرا که صلاح معاش و معاد در آن است، متروك 
جر«از  »مهجورا« شـمارد. در   ه به معناي هذیان و ناروا باشد، را قـول ضـعیف مـی   با ضم »ه

اً میـزان  شود که در ایـن شـکایت، مسـلم    تفسیر روح المعانی مانند کشاف،  نهایتاً تأکید می
که از قوم خود شـکایت   خورد، زیرا پیامبران الهی زمانی چشم می زیادي تحذیر و تخویف به

  )  10/14رستد. (آلوسی، ف کنند، خدا بدون مهلت بر قوم عذاب می
ق   برمی» التحریر و التنویر«از تفسیر  آید که نویسنده، مهجور را به معناي متروك و مفـار

باشد که در آیـۀ قبـل    عاشور معتقد است که این آیه، عطف به سخن مشرکان می داند. ابن می
 و این آیـه شـکایت رسـول    ؛ و مراد از ذکر همان قرآن است؛»لَقَد أضََلَّنی عنِ الذِّکرِْ« آمده:

کند که قومش قرآن را مطروح و متروك ساختند، و رهبـران و زعیمـان    خدا را حکایت می
، تصریح به ایـن اسـت کـه    »التحریر و التنویر«ایشان آنها را از قرآن بازداشتند. نکتۀ مهم در 

کایت نبی اولا این سخن در دنیا است و نه آخرت؛ ثانیا مراد از قوم، همان قریش است و ش
رود، نه  این دلیل است که از قومِ هر شخص، بیشتر، انتظار موافقت و حمایت می از ایشان، به

مؤکد شده تا قریش را بیشـتر بترسـاند، رابعـا     »انّ«مخالفت و دشمنی، ثالثاً این شکایت، با 
د به حالتی بشود، شـدت توجـه گیرنـده را بـه آن حالـت نشـان        زمانی »اتخاذ«فعل  که مقی
دهد. پس تعبیر آیه از حیث مبالغه در  که آن فعل را بخاطر همان انجام می طوري دهد، به می

إن قـومی  «فرمود: قوم مـن قـرآن را تـرك کردنـد.      ترك کردن، شدیدتر از آن است که می
د  هجروا القرآن بحیث ارتکب  الحالةاعتناء المتّخذ بتلک  شدةیفید  بحالةو فعل الاتخاذ إذا قی

فی هجرهم القرآن مـن أن یقـال: إن قـومی     مبالغةجلها و جعله لها قصدا. فهذا أشد الفعل لأ
) دروزه نیز مهجور را معادل متروك و مهمل دانسته کـه  19/42عاشور،  (ابن .»هجروا القرآن
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 30گویـد آیـۀ   مقصود از آن، اعراض قوم از قرآن و عدم باور و تصدیق آن اسـت. وي مـی  
از قومش دارد، که از قرآن اعراض کـرده و دعـوت او را لبیـک     حکایت از ناراحتی پیامبر

گونـه   دهد که همۀ پیامبران همین او را تسلیت می 31شود؛ اما آیۀ گویند؛ لذا محزون می نمی
تفسـیر  «است. نکتـه مهـم در    »نعم الهادي و نعم النصیر«اند و باید تکیه بر خدا کند که  بوده

را کافران قریش، و ظرف زمانی ایـن شـکایت را دنیـا    این است که مقصود از قوم  »الحدیث
  )3/79داند. (دروزه،  می

حیلی می هاي مشرکان و سخنان باطل آنها، سینۀ پیامبر تنگ  گوید بعد از بیان اعتراض ز
کند که این قوم من قریش، شنیدن قرآن و ایمان به  شده، لذا شکایت آنها را به پروردگار می

تماع و اتباع آن روي گرداندند، و این همان هجران و تـرك قـرآن   آن را ترك کرده و از اس
گوید: علاوه بر عدم ایمان، ترك تدبر در قـرآن و تـرك    در ادامه می »المنیر« نویسندةاست. 

م آن و ترك عمل به اوامر و اجتناب از نواهی قرآن هم نوعی مهجور نمودن قرآن است.  تفه
 )19/56(زحیلی، 

  
  »مهجوریت«فرقان، و مراد از  30هاي فارسی ذیل آیۀ  . نگاهی به ترجمه5

خورد. مترجمـان   چشم می هاي فارسی هم دقیقا به آنچه در تفاسیر فریقین گذشت، در ترجمه
چـه گـاهی معنـاي     انـد، اگـر   آورده »مهجورا«را معادل  »ترك یا رها کردن«قرآن نیز غالباً معناي 

هاي ذیل بـه منظـورِ    لازم به ذکر است در ترجمهاست.  هم آمده »سخن زشت و هذیان و بیهوده«
 وضوح، از همۀ آن» پیامبر فرمود: پروردگارا...«اختصار، عبارت اسـت. در   ها حذف شده به جهت

  نیز قابل توجه هستند. »امت«و  »قوم«هاي  ها، ترجمۀ واژه این نمونه
  )30، فرقانال( »وا هذاَ الْقرُْآنَ مهجوراًو قالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قوَمی اتَّخَذُ«آیه: ترجمه 

  .قوم من ترك قرآن گفتند... ترجمه آیتی:
  .قوم من این قرآن را متروك کردند ترجمه احسن الحدیث: ...

  .اند قوم من، قرآن را متروك قرار داده ترجمه ارفع: ...
  .و رها کردند (تو آگاهى که) امت من این قرآن را به کلّى متروك اي: ... الهی قمشه
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  همانا قوم من این قرآن را متروك گذاشتند! انصاریان: ...
  د.حقاّ که قوم من این قرآن را رها کردن انصاري: ...

  .قوم من این قرآن را متروك داشتند پاینده: ...
  .قوم من این قرآن را هذیان و بیهوده پنداشتند ترجمۀ المیزان: ...

  درآن را وانهادنقوم من این ق بیان السعاده: ...
  این قوم من از قرآن دورى کردند جوامع الجامع: ...

قوم من این قرآن را متروك و مهجور گذاشتند و او را رها کردنـد (و مـرا    خسروي: ...
ه ننمودند). م و تفقّ تکذیب کردند و قرآن را نشنیدند و در آن تفه  

  قوم من این قرآن را رها کردند فولادوند: ...
  .در حقیقت امت من این قرآن تو را متروك گذاشتند ... کاویانپور:

  .امت من این قرآن را کنار نهادند گرمارودي: ...
  .قوم من این قرآن را کنار نهاده و فروگذاشتند مجتبوي: ...

  .هجو و مسخره گرفتنده قوم من این قرآن را ب مخزن العرفان: ...
عثت تا آخر دنیـا) ایـن قـرآن را متـروك     همانا قوم من (امت من از زمان ب مشکینی: ...

  گذاشتند (و از درك معارف و عمل به آن اعراض نمودند).
  د. کنن قوم من جماعت قریش قرآن تو را متروك داشته و از آن اعراض مى نوبري: ...
  .قوم من قرآن را رها کردند مکارم: ...

  .هدایت آن اطاعت نکردندقوم من قرآن را کنار گذاشتند و از تعلیمات و  صفارزاده: ...
  .قوم من از قرآن دورى جستند پور جوادي: ...

را اصلاً ترجمه نکرده انـد، امـا مترجمـانی کـه در ادامـه       »تَّخَذوُاا«مترجمان فوق، فعل 
 »اتَّخَـذوُا «اند، اما به ترجمـۀ   آورده» مهجورا«شود، همان معانی فوق را براي  قولشان ذکر می

هـا   هاي آنها از حیث زبان فارسی سلیس نیست، و صـحت آن  ه جملهاند؛ اگرچ نیز پرداخته
  قابل نقد است.
  .تحقیق این قوم گرفتند این کتاب تو قرآن را ترك و اعراض شده هب روشن: ...
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  .که قوم من گرفتند این قرآن را متروك درستی هب اشرفی: ...
  ه.البته گروه من گرفتند این قرآن را فرو گذاشت سراج: ...

  .درستى که قوم من گرفتند این قرآن را متروك هب انی: ...شعر
  .همانا قوم من گرفتند این قرآن را واگذاشته شده روان جاوید: ...

قا قوم و گروه من این قرآن را رها شده فرا گرفتنـد (از آن دورى   فیض الاسلام: ... محقّ
  .گزیده و دیگران را از ایمان آوردن بآن بازداشتند)

  .گروه من گرفتند این قرآن را بریده طبري: ...
ش در تهـران  1384فارسی دهم هجري که نویسنده و مذهب او نامشخص است و سال 

  ه.بدرستى که گروه من فرا گرفتند این قرآن را فرو گذاشته و یکسو نهادچاپ شده: 
  ه.شد همانا قومم برگرفتند این قرآن را ترك معزي: ...

  فرقان و نقد آنها 30رجمان در آیۀ بندي سخن مفسران و مت جمع -6
  خورد: هاي فوق پنج اشکال عمده به چشم می در تفسیرها و ترجمه

می«اشکال اول اینکه به معناي  َبـه   »گـروه «و حتـی   »امت«توجه نشده، و گاه معادل » قو
  )1-1-6ادامۀ مقاله نکـ :که چنین نیست ( حساب آمده است، در حالی

ه در دنیا است، یا در آخرت، توجـه نشـده، و غالبـاً گمـان     اشکال دوم: به فضاي آیه ک
  کرده اند که سخن رسول خدا فقط مربوط به زمان قیامت است.  

توجه نشده، و اگر شـده، بـه تنـاقضِ     »اتَّخَذوُا«اشکال سوم اینکه غالباً به فعل آیه یعنی 
  است. توجه نشده »گرفتن و ترك کردن«

پی در دو آیۀ قبل از  در که پی »ا خ ذ«ق آن، و ریشۀ اشکال چهارم: به فضاي آیه، و سیا
یدیـه    و یوم یعـض الظَّـالم علـى   است. دو آیه عبارتند از:  آیۀ مورد بحث آمده، توجه نشده

 ی اتَّخَذْتَتنقوُلُ یا لَیبیلاً یولِ سالرَّس علتَىمیتنَی  یا وـذْ فُلانـاً خَلـیلاً     لَیأَتَّخ ؛ و در هـر دو  لَم
  مطرح شده، اگر چه از نوعِ مجازي است. »گرفتن«به معنايِ لغويِ  »اتخاذ«شکی نیست که 

   هـاي فراوانـی در قـرآن دارد ماننـد     دو مفعولی است و نمونه »اتخَّذَ«اشکال پنجم: فعل 
»واهه هنِ اتَّخَذَ إِلهم تَأییا43، فرقانال( »أَ ر ( »رإِب خَلیلااتَّخَذَ اللَّه اهیم« )و هر 135، نساءال (
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جـاي   سادگی ترجمه شده، ولی در آیۀ مورد بحث، مهجورا که مفعول است، بـه  دو مفعول، به
 است. رو معنا بر همگان مشتبه شده ؛ و از همین فعل جمله تلقیّ گردیده

  
  فرقان و سیاق آن 30تبیین دیدگاه جدید بر اساس معناشناسی آیۀ  -7

گفته، تفسیر و ترجمـۀ   هاي پیش کردنِ اشکال است تا ضمن برطرف نپژوهش حاضر بر آ
  ها از قلم نیفتند. تک واژه مناسبی ارائه دهد، که هم فضاي آیه مغفول واقع نشود، و هم تک

  
  فرقان 30در آیۀ » مهجورا«بررسی واژه هاي همنشین با واژة  .7-1

  .»یا رب إنَِّ قوَمی اتَّخذَوُا هذاَ القْرُآْنَ مهجوراًو قالَ الرَّسولُ «خوانیم:  سورة فرقان، می 30در آیۀ
ماضـی   »قـالَ «دهد که بحث آیات قبل، ادامـه دارد. فعـل    در آغاز نشان می »واو عطف«

اسـت. بـه سـبب وجـود واژة قـرآن،       است، ولی باید دقت شود که مربوط بـه چـه زمـانی   
سولُ«نیست که مراد از   شکی ، و »اتَّخَـذوُا «، »قـوم «سلام است. سه کلمـۀ  رسول گرامیِ ا »الرَّ

جوراً« هاند، که باید مورد بررسی قرار گیرند.  همنشین شده »قرآن«با کلمۀ  »م  
  
  و معناي آن »قَومی«و عبارت  »قوم«بسامد قرآنی واژه  . 7-1-1

عبـاس   العرب آمده که قوم هر شخصی پیروان و قبیلۀ او هستند. سـپس از ابـن   در لسان
شوند نه زنان، و هرسه جمـع   کند که سه واژة نَفَر و قوَم و رهط فقط شامل مردان می ل مینق

آورد کـه قَـوم را در    اثیـر را مـی     منظور بعد از آن، سخن ابن هستند ولی مفرد ندارند. اما ابن
شود. وي در مورد مذکر یا مؤنث بودن  دانسته که بر زن و مرد اطلاق می »قام«اصل، مصدرِ 

م ی«گوید:  می »قوم«ژة وا َذکَالقور و یؤنَث، لأَن أَسماء الجموع التی لا واحد إذا  ،هـا لها من لفظ
ممثل ر ثُؤنَو تُ رُذکَتُ کانت للآدمیینَ َکنـد:  . سپس به دو آیه استشهاد مـی »هط و نفر و قو » و
کم َقو بِه ب م«که براي قوم فعل مذکر آمده؛  »کَذَّ َقو تکه بـراي قـوم فعـل مؤنـث      »نوُحٍ کَذَّب

  ).12/505(ابن منظور،  آمده است.
کنـد و   شکی نیست که قوم هر رسول، یعنی عشیره و قبیلۀ او که در بین آنها زندگی مـی 

است. هـدف   بکار رفته »قوم من قومی=«مخاطبِ دعوت او هستند. در آیۀ مورد بحث تعبیر 
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پیامبر، امت ایشان از ابتدا تا قیامـت اسـت؟ یـا    که بدانیم آیا مراد از قوم  است این بخش آن
خدا؟ طبق جستجوي انجام شـده، واژة   فقط مخاطبان عصر نزول قرآن و زمان حیات رسول

 59بـار، قـومِ   11کار رفته از قبیل: قـوم   بار به120در قرآن بسیار فراوان و بیش از » قوم«
 40بار، قوماً 15بار، قوم 26بار، قوم کبار5بار، قومکنا2، قومنـا  2بار، قوم بـار،  1بار، قوم

نا  ه 1قومه 6بار، قوم ه 32بار، قوم ها 5بار، قومهِم   2بار، قوم همـا   3بـار، قـومبـار،  1بـار، قوم
هما  است، بـه   »قومی«بار. از آنجا که تعبیر مورد بحث 47قومی  = بار، قوم5ِبار، قوَمی 1قوم

دهیم تا بـدانیم ایـن تعبیـر     مورد بررسی قرار میمنظور دوري از تطویل، دو کاربرد اخیر را 
  هر پیامبر است، یا اخص از آن. »امت«مساويِ 

بار در قرآن آمده که در همۀ آنها مراد، همان قـوم پیـامبران در زمـان     5 »قومی«عبارت 
حیات ایشان است. اولین مورد در داستان موسی(ع) و استخلاف هارون در بین قوم اوست: 

  و قـالَ موسـى   لَیْلَـةً و أَتْممناها بِعشرٍْ فتََم میقات ربه أرَبعینَ  لَیْلَةًثَلاثینَ   ا موسىو واعدن«
) دومـین  142 ،عرافلا(ا »و أصَلح و لا تتََّبعِ سبیلَ الْمفْسدین  قوَمی  فی  لأخَیه هارونَ اخْلُفنْی

 »لرَّسولُ یا رب إِنَّ قوَمی اتَّخَذوُا هذاَ الْقُـرْآنَ مهجـوراً  قالَ ا و«کاربرد، آیۀ مورد بحث است: 
 »کَـذَّبون   رب إِنَّ قَـومی «) کاربرد سوم شکایت نوح(ع) از معاصـرانش اسـت   30، فرقانال(
یاسـین نسـبت بـه مخاطبـان      ) مورد چهارم افسوس مؤمن مـذکور در سـورة  117، شعراال(

) و آخرین کـاربرد،  26، (یس »یعلَمون  قالَ یا لَیت قوَمی الجَْنَّةَ قیلَ ادخُلِ«باشد:  خودش می
  .)5، (نوح »لَیلاً و نهَارا  قالَ رب إِنِّی دعوت قوَمی«باز هم قصۀ معاصران نوح(ع): 

شـود و   تواند غیـر معاصـران انبیـاء را شـامل     ابداً نمی »قومی«چنانچه پیداست، مراد از 
  باشد. »امت هر پیامبر تا قیامت«ادل تواند مع نمی

اسـت،   »قومی«آمده و مساويِ تعبیرِ  »یاء متکلم«در آن بجاي  »کسره«که  »قومِ«اما تعبیر 
بـار کـاربرد ایـن تعبیـر قطعـاً مـراد قـرآن،         47باشد. در همۀ  يِ ندا همراه می»یا«عموماً با 

هـاي   سـوره عـا اسـت. در   معاصران همان پیامبر بـوده، و وجـود نـدا، خـود گـواه ایـن اد      
 2، و نـوح/ 23مؤمنـون/ ال، 52و 51و 50و 30و 29و 28، هـود/ 71، یـونس/ 59عراف/لاا

سـخن   67و 65عـراف/ لاسخن ابراهیم(ع) به قومش؛ ا 78نعام/لاسخن نوح(ع) به قومش؛ ا
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سـخن صـالح(ع) بـه     46نمـل/ ال، و 64و 63و 61، هود/79و 73عراف/لاهود به قومش، ا
ــومش؛ ا ــراف/ لاق ــود/93و 85ع ــوت/ال، و 93و 92و 89و 85و 84، ه ــخن  36عنکب س

، 21و 20مائـده/ ال، 54بقـره/ السـخن لـوط(ع) بـه قـومش؛      78شعیب(ع) به قومش؛ هود/
سـخن   90سخن موسی(ع) به قـومش، طـه/   5صف/ال، و 86، طه/84، یونس/135نعام/لاا

دیگر  سخن پیامبر اسلام به قومش گزارش شده است. دو نمونۀ 39زمر/الهارون به قومش، 
نیز در قرآن هست که گوینده، پیامبر نیست، ولی این تعبیر قطعاَ به معناي مخاطبـان همـان   

لی سخن مؤمن آل فرعون است بـه قـومش در یـس/    30و 29، غـافر/ 20عصر آمده، که او 
  باشد. سخن فرعون به قومش می 51؛ و دومی در زخرف/41و 39و 38و 32و

خـدا(ص) تـا    تواند معادل همـۀ امـت رسـول    مین 30در فرقان/ »قومی«در نتیجه تعبیر 
  کند. قیامت باشد. توجه به واژة امت در قرآن و عمومیت آن نیز، این ادعا را ثابت می

  
  و معناي آن»  ه ج ر«بسامد قرآنیِ ریشۀ   .7-1-2

الهجـر و  «آمده کـه   »العین«کردن، و دوري کردن است. در  به معناي ترك »ه ج ر«ریشه 
 »جـروا عشـائرهم  المهـاجرین، لأنهـم ه   هجرةُت قَ، و منه اشتُهدهعتَ کملزِما ی ترك ،الهجران

القاعده نبایـد از آن دور شـد، در ایـن     ) پس دور شدن از چیزي که علی3/387(فراهیدي، 
مبنـی بـر وجـود دو    » فـارس  ابن«نویسنده پس از نقل سخن  »التحقیق«ریشه مراد است. در 
ء مـع   : هو ترك شیةأنّ الأصل الواحد فی المادگوید:  رد کرده، میرا  اصل در این ریشه، آن

را  »الی«با  »هجر«. آنگاه آمدن »و یدلّ على استمرار علـة مفا ةَروجود ارتباط بینهما. و المهاج
را بـه   »هجـر «) راغب نیـز  11/240مصطفوي، داند. ( می »تمام شدنِ دوري و ترك«ناظر بر 

نسـاء، هجـر را کنایـه از عـدم قـرب       34 و با اشاره بـه آیـۀ  معناي ترك و دوري دانسته، 
  )1/833شمارد. (راغب،  می

کار رفته که غیر از پنج مورد، بقیـه در همـان    بار در قرآن به27 »ه ج ر«مشتقات ریشۀ 
معنـاي   باشد، یعنی ترك چیزي و استمرار در آن. اما به معناي معروف هجرت و مهاجران می

، فرقاناللی این ریشه است، چهار جا آمده؛ یکی آیۀ مورد بحث (که مفهوم اص »ترك کردن«
یا إِبـراهیم    أَ راغب أَنتْ عنْ آلهتی قالَ«) و دیگري سخن آزر به ابراهیم که چنین گفت: 30
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پـدرش گفـت آیـا تـو اى ابـراهیم از      )؛ 46، (مـریم  »املی  لئَنْ لَم تنَتْهَ لَأرَجمنَّک و اهجرْنی
نمـایم و از   اگر (از گفتارت) دست بر ندارى تو را سنگسار می ؟اى دایان ما روى گردانیدهخ

و «فرمایـد:   . سوم و چهارم دستور خداوند به پیامبر است که مـی من دور شو زمانى طولانى
کیبا باش گویند ش و بر آنچه مى)؛ 10، مزملال( »ما یقوُلوُنَ و اهجرْهم هجراً جمیلا  اصبرِْ على

، مـدثر ال( »و الرُّجزَ فَاهجر«؛ و نیز در این آیه: فاصله بگیر ،گزیدنى خوش و از آنان با دورى
  ) و از پلیدي دور شو.5

کار رفته، آنجا که حـال مشـرکان    بار در معناي سخن ناشایست به 27تنها یک مورد از 
از ایمـان  )؛ 67، مومنـون ال( »اً تهَجـروُن مستَکْبرِینَ بهِ سامر«کند:  خدا را بیان می زمان رسول

گـاهى سـحر و   (قـرآن را   ،ها (اطراف کعبه) نشسته شب دارید،آوردن به قرآن کبر و غرور 
. در التحقیق آمـده کـه مفهـوم هـذیان و     گفتید هذیان و سخنان نالایق مى )گاهى شعر گفته

حالـت طبیعـی، کـه از روي    آید، به اعتبار ترك کردنِ  می »ه ج ر«حرف نالایق نیز با ریشۀ 
ـا مفـاهیم الهـذیان و الافحـاش و     «اُفتد:  مریضی یا خشم اتفاق می بِ: فَالفضـیحة و أمعتبـار  ا

  )  11/239(مصطفوي،  .»و ترکها بمرض أو غضب او غیرهما الحالة الطبیعیّةالخروج عن 
  
  و معناي آن»  أ خ ذ«بسامد قرآنیِ ریشۀ  .7-1-3

بار در قرآن آمده، ولـی در معنـاي آن اخـتلاف    244رش و مشتقات بسیا »أ خ ذ«ریشۀ 
ذ: خلاف العطاء« العرب گفته: نظري وجود ندارد. در لسان ؛ اخـذ، گـرفتن   »و هو التناول الأَخْ

) حتی در ثلاثی مزید این فعل هـم،  3/472است در مقابل عطا و دادنِ چیزي. (ابن منظور، 
 »مؤاخذه«است، و  »گرفتن توأم با قبول«که  »اتخاذ«همیشه وجود دارد، مانند  »گرفتن«معناي 

باشد. البته در این کاربردها، گاه گرفتنِ مادي بیان شده، مثل گـرفتن   می »اخذ به عقوبت«که 
)؛ یا گرفتن صاعقه چیـزي را  116، بقرهال)، یا گرفتن فرزند (51،بقرهالگوساله به جاي خدا (

)، گـرفتن اربـاب   83، بقـره التن میثـاق ( )؛ و گاه گرفتن غیر مـادي، ماننـد گـرف   55، بقرهال(
  ) و ...67، بقرهال)، مسخره گرفتن (48، بقرهال)، گرفتن معادل (64، عمران (آل

که مورد بحث ایـن   »اتخاذ«، پس از نقل مشتقات این ریشه، در مورد »التحقیق«صاحب 
ـه، فیکـون   الدقـّة أما الاتخّـاذ: فهـو الأخـذ مـع     «نویسد:  است، می مقاله قریبـا مـن    و التوج

  )1/42. (مصطفوي، »الانتخاب
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و قالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قوَمی اتَّخَـذوُا هـذاَ الْقُـرْآنَ    «بر این اساس در آیۀ مورد بحث: 
 »گـرفتن «جمعِ مذکرِ ماضی از باب افتعال است، و قطعاً بـه معنـاي    »اتَّخَذوُا«، واژة »مهجورا
گرفتن توأم با قبول، همراه با دقت و توجه،  که چیزي «که هم نه گرفتنِ معمولی، بل است، آن

  باشد.   می »ترك کردن و وانهادن«، که ضد »شبیه انتخاب است
  

  فرقان از حیث نحوي 30در آیه» مهجوراً«لزوم توجه به نقش  . 7-2
کـار رفتـه، کـه آیـۀ      اسم مفعول از ثلاثی مجرد، فقط یک بار در قرآن به» مهجورا«واژة 
به معناي دور شدن و ترك کردن است و مشتقات این ریشه،  »ر ج ه«ث است. ریشۀ مورد بح

  داراي دو اصل نیست.  »ه ج ر«شد که  شود. در بخش قبل گفته بار در قرآن دیده می 27
، چهار مـورد  »جاهدوا«مورد به دلیل همنشینی با فعلِ  6استعمال این ریشه،  27از میان 

فـی  «، دو مـورد بـا   »الانَصـار «، دو مورد با »الاَرض«و  »الدار«یا  »اُخرِجوا«همنشینی با فعلِ 
کـه مـراد    »معـک «، یک مورد بـا  »مؤمنین یا مؤمنات«، دو مورد با »ربی«، یک مورد با »االلهِ

مـورد بـه    22یعنی جمعا  »سبیلِ االله«همراهی با رسول خدا است، و چهار مورد همنشینی با 
است. این نوع ترك کردن، دلالت بـر   »ترك وطن در راه خدا مهاجرت و«معناي اصطلاحیِ 

  ).11/241سوي خدا دارد (مصطفوي،  ترك تعلق به دنیا، و استمرار در ترك، و حرکت به
  و اهجرْنی« سورة مریم عبارت 46گذرانیم. در آیۀ  اینک چهار مورد دیگر را از نظر می

ا یلو خطاب آذر به حضـرت ابـراهیم اسـت یعنـی:      به وضوح معناي ریشه را در بر دارد »م
ها در تفسیر این  نظر از همۀ اختلاف نساء نیز صرف 34مدت درازي از من دور شو. در آیۀ 

 ضـاجعِِ «آیه، شکی نیست که عبارت ی الْمنَّ فروُهجاه بـه معنـاي تـرك کـردن و دوري      »و
لـی  باشد. دو مورد دیگر از کاربردهاي این ریشه، ام نمودن می ر خداوند به رسولش است. او

 میلا... «در سورة مزمل، که بر اساس عبارتراً ججه مرْهجاه ایشان باید به شکلی نیکـو   »و
ثر که پنجمـین امـر بـه رسـول     االله  و پسندیده، از مشرکان دوري فرماید. دومی در سورة مد

 ـ »و الرُّجـزَ فَـاهجر  «باشد و طبق دسـتورِ   می د از هرگونـه ناپـاکی و پلیـدي    ، حضـرتش بای
  فرموده، فاصله بگیرد. دوري
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است. تنها در یک آیه، به معناي  »ترك و دوري«روشن شد که همۀ کاربردها در معناي 
  تتُْلـى   قَد کانَـت آیـاتی  «فرماید:  سورة مؤمنون می 66سخن ناشایست آمده، آنجا که در آیۀ

است. سپس  ، که ناظر بر پشت کردنِ کفار به آیات الهی»تنَْکصونأَعقابِکُم   علَیکُم فَکنُتُْم على
یعنـی:   »مستَکْبرِینَ بهِ سامراً تهَجـروُن «در آیۀ بعدي، خبر از اعمال زشت دیگري می دهد: 

. تنها در همین یـک مـورد   »کردید آن (قرآن و پیامبر) شبانه بدگویى مى مستکبرانه نسبت به«
آمده، که چنانکه ذکر شد در این مورد هم معناي ترك وجود  »زشتسخن بیجا و «به معناي 

  دارد، زیرا ترك حالت طبیعی و انسانی است.
را به معنـاي حـرف    »مهجوراً«ها و تفسیرهایی که  براساس توضیحات فوق، تمام ترجمه

 »سحر دانستن قرآن«و  »هذیان شمردن قرآن«ناشایست و سخن ناروا دانسته و معناي آیه را 
  اند، قابل نقد هستند. ردهشم

اسـت و از حیـث جایگـاه     »جـدا شـده  «و  »متروك«به معنی  »مهجوراً«شکی نیست که 
؛ نحـاس،  2/370باشـد (دعـاس،    می »اتخَّذَ«نحوي نیز شکی نیست که مفعولٌ به دوم براي 

). پس معناي جمله این نیست: قـرآن را تـرك کردنـد. بلکـه ایـن      19/13؛ صافی، 3/110
  ند قرآن را ترك شده.است: گرفت

  
  فرقان با آیات قبل 30لزوم توجه به ارتباط آیه  .7-3

منظور فهم بهترِ هـر آیـه، بایـد از آن     ترین قرائن متصل است که به سیاق هر آیه، از مهم
ر بسامد در سورة فرقان اسـت. در آیـۀ سـوم سـخن از      »اتخّاذ«بهره جست. فعلِ  از افعال پ

شـود.   می دیده »اتخّاذ اولیاء«نیز بحث 18میان آمده، و در آیۀ  اوند بهجاي خد به »اتخّاذ آلهه«
وضـوح صـحبت از    به 28و  27که صراحت در زمان قیامت دارد، در آیات  26پس از آیۀ 

مطرح است که درست ضد هم هستند و جنبۀ سلبی و ایجابیِ یک رابطـه را   »اتخّاذ«دو نوع 
ه بیان می شـود کـه دسـت     انَد. ابتدا سخن ظالمی مطـرح مـی   نمایند؛ گویا دو روي یک سکّ

یدیه یقوُلُ یا لَیتنَی اتَّخَـذْت    و یوم یعض الظَّالم على«کند:  دندان گزیده و آرزو می حسرت به
ادامۀ سـخن   28 . در آیۀ»گُزیدم کاش با رسول خدا راهی برمی اي«یعنی:  »مع الرَّسولِ سبیلاً
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اي کاش فلانی را دوست «یعنی:  »لَم أَتَّخذْ فُلاناً خَلیلاً  لَیتنَی  یا ویلتَى«آید که:  همان ظالم می
ـی «آن ظالمِ مورد بحث، علـت ایـن دو    29. سپس در آیۀ»خود نگرفته بودم تَن را مطـرح   »لَی

ه خدا مطـرح شـد   نقل قولِ رسول 30گمراه کرد. بلافاصله در آیۀ »ذکر«کند که: او مرا از  می
، 28 و 27 . در هـر دو آیـۀ  »و قالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قوَمی اتَّخَذوُا هذاَ الْقرُْآنَ مهجورا«که: 

واضح است و مسلمّاً به معناي تـرك و دوري و رهـا    »اتخّاذ خلیل«و  »اتخّاذ سبیل«معناي 
  وري باشد!!تواند به معناي ترك و د می 30در آیۀ »اتخّاذ«کردن نیست، پس چطور 

و الظـاهر أن  «است. در المیزان آمده که:  »رسول«و  »ظالم«نکتۀ قابل توجه دیگر، معناي 
المراد بالظالم جنسـ ه و هو کل من لم یهتد  و إن  ،هبهدى الرسول، و کذا المراد بالرسول جنس

(طباطبـایی،   »انطبق الظالم بحسب المورد على ظالمی هذه الأمۀ و الرسول علـى محمـدص  
سول«و  »الظالم«اما نباید  .)15/203 هـایش   اسم جنس دانست، که یکـی از مصـداق   را »الرّ

و  »قـرآن «و وجـود واژة   30خدا و ظالمان عهد ایشان باشـد؛ زیـرا بـه قرینـۀ آیـه      رسول
سول« حتما خاص است؛ ظالمی خاص، و رسولی  27 در آن، واژة ظالم و رسول در آیۀ »الرّ

ه جهت اثبات وقوع ایـن شـکایت پیـامبر در قیامـت، ایـن      خاص. عجیب آنکه در ادامه، ب
سولُ«ظاهر السیاق أن قوله: ...«بینیم:  عبارت را در المیزان می إلخ معطـوف علـى    »و قالَ الرَّ

م« الظَّال ضع205، جا(همان »...»ی(.  
ایـات  حال این ظالم و فلانی چه کسانی هستند، خود نیاز به نوشتاري جداگانه دارد، و در رو

 »یا ویلتی لیتنی لم أتخـذ الثـانی خلـیلا   «و  »للثانی یقول الأولُ«بیت(ع) مکررّاٌ مطرح شده که:  اهل
وضوح و با تکیه بـر آیـات    الشأن، به ). در روایت مفصل دیگري نیز پیامبر عظیم4/124(بحرانی، 

اده، و نشـان  متعدد، آیات مورد بحث را به مسئلۀ جانشینی خود و ولایـت امیرالمـؤمنین ربـط د   
، جـا علـی(ع) بـه مخالفـت برخاسـتند (همان     اند که مراد از این افراد، کسانی هستند که با امام داده

أنَْ تقَوُلَ نفَْـس یـا   « خدا بدان استناد شده، این است: ). یکی از آیات مهم که در سخن رسول125
توجـه بـه فحـواي مشـترك ایـن آیـه بـا        ). با 56، زمرال( »ما فرََّطتْ فی جنبِْ اللَّه  على  حسرتَى
شـود   باشد، روشن مـی  حضرت علی(ع) می »جنب االله«فرقان، و تصریح پیامبر که  28و 27آیات

  مسئلۀ مهمِ ولایت و جانشینی است. 30تا  27که موضوع آیات
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  فرقان با آیات بعد 30لزوم توجه به ارتباط آیۀ  .7-4
 31کننده باشد. در آیۀ تواند کمک بعد هم می براي فهم هر آیه، علاوه بر آیات قبل، آیات

برَِبـک هادیـاً و     و کَذلک جعلنْا لکُلِّ نَبِی عدوا مـنَ الْمجـرِمینَ و کَفـى   «خوانیم:  فرقان می
توانـد جـدا    دارد و نمـی   اسم اشاره است و به فحواي آیۀ قبل اشـاره  »کذالک«. واژة »نَصیراً

دهـد کـه غصـه     ند پس از نقلِ شکایت رسولش، به وي دلداري مـی فرض شود. گویا خداو
اي نیست و براي هر نبی، یک دشمن هسـت   نخور. دشمنیِ دشمنان با رسولان من، امر تازه

لاً    بسیار قابل توجه است و نشان می »عدوا«ولی من یاور رسولانم هستم. واژة  دهـد کـه: او
یک نفرِ خـاص از بـینِ همـۀ    «مده، و مقصود مراد آیه، یک دشمن خاص است چون مفرد آ

ـت پیـامبر هـم        باشد؛ ثانیاً مراد آیۀ سی می »مجرمان اُم، همۀ قومِ پیـامبر نیسـتند و همـۀ ام
  اند! ها همگی، دشمن و عدوي پیامبر نبوده نیستند، چون این

  
  فرقان با زمان قیامت 30میزان ارتباط زمان آیه  .7-5

سـورة فرقـان در بـارة قیامـت اسـت. پـیش از آن،        29تـا   22است کـه آیـات    بدیهی
خـورد و در بازارهـا راه    هاي مشرکان مطرح شده که چرا این رسـول، غـذا مـی    گیري بهانه
) چرا این رسول صاحب گنج نیست؟ 7رود؟ چرا ملائکه براي انذار فرستاده نشدند؟ (آیۀ می

رمیوه ندارد؟ این گفتگوها کـه موضـع کـافران     ) اینجا خداوند بعد از طرح8(آیۀ چرا باغی پ
نسبت به رسولش در عالَمِ دنیا است، تکلیف دو طـرف مـاجرا را در عـالَم آخـرت معلـوم      

گرامـیِ اسـلام اسـت، دلـداري      فرماید. ابتدا در آیۀ دهم رسول را، که قطعاً مـراد رسـول   می
هـا و   از بـاغ گویند  به تو خواهدداد که عبـارت   دهد که خداوند بهتر از آنچه کافران می می

). سپس مفصلاً وضعیت دشمنان رسول را در قیامت مشخص فرموده، 10(آیۀ قصرها هستند
جـوییِ   رفتند، بهانه خوردند و در بازارها راه می اینکه رسولان قبلی نیز غذا می و با اشاره به

  فرماید. مطرح می 26ها را تا آخر آیۀ  مشرکان و عاقبت آن
اُم هم الزاماً  ناظر به زمان قیامت است، اما آیا آیۀ سی 29و 28و 27 شکی نیست که آیۀ
  شود؟ جواب منفی است به دلائل ذیل: ناظر به زمان قیامت می

هاي مشرکان بود و از آنجا بـه   اولاً معلوم شد که آغاز بحث، مربوط به عالَم دنیا و بهانه
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را دلیلِ قطعی دانسـت.   شود سیاق نزدیک ست و نمی تر، دنیاا قیامت انجامید. پس سیاقِ قبل
هاي  جویی نیز بحث به دنیا بازگشته، و شاهد ادامۀ همان بهانه 30که بعد از آیۀ قابل توجه آن

و نیز شاهد ادامۀ  »...ةًو قالَ الَّذینَ کَفرَوُا لوَ لا نُزِّلَ علَیه الْقرُْآنُ جملۀًَ واحد«مشرکان هستیم: 
 .»کَذلک لنثَُبت بهِ فؤُادك و رتَّلنْاه ترَْتیلا ...«ا هاي خدا به رسولش در دنی دلداري

نیسـت و   »واو عطـف «فرقـان) لزومـا    30(یعنـی  در آغاز آیۀ مورد پژوهش »واو«ثانیاً 
تواند دلیلی بر ادامۀ بحث قیامت باشد. نمونه این مورد در قرآن فراوان است و فقط بـه   نمی

 »اموالِ فـیء «است که  هشتم سورة حشر سخن از کسانی شود. در آیۀ هفتم و یکی اشاره می
السـبیل، و فقـراء    شود و عبارتند از: رسول، ذوي القربی، ایتام، مساکین، ابـن  شامل آنان می

ق   مهاجران. اما در آیۀ نُهم اگر چه با واو شروع شده، ولی استیناف است و عطف بـه مـا   ـبس
تمجید انصار است، ناظر بـر ایـن نیسـت کـه      هاي روشن در الفاظ آیه، که نیست و به قرینه

  شود. به انصار هم داده می »فیء«
دهد که آیه  نشان می »...یدیه یقوُلُ  و یوم یعض الظَّالم على« 27در آیۀ  »یقولُ«ثالثاً فعل 

دهـد. امـا    خبر می -یعنی قیامت - در زمان نزول سوره، که مکه است، در بارة زمان آینده
را ببینیم، نه فعل  »یقولُ«بایست فعل  هم در قیامت بود، می »رسول«رسد اگر سخن  نظر می به
  .»...و قالَ الرَّسولُ یا رب إِنَّ قوَمی«را:  »قالَ«

  اُم قیامـت نیسـت. زیـرا جملـۀ      دهد که زمان آیۀ سی نیز نشان می 31رابعاً آیۀ بعد یعنی
در انتهاي آن، در قیامت چه معنایی دارد! آیا در قیامـت کـه    »صیرابرَِبک هادیاً و نَ  کَفى ...«

کاش بر زبـانش   کاش اي همه چیز تمام شده، و ظالم، پشیمان و انگشت به دهان مانده، و اي
که ادامـۀ   31هاي خدا در آیۀ دهد! دلداري جاري شده، خداوند وعدة نصرت به رسولش می

تا دلِ رسـولش را قُـرص و محکـم فرمایـد. نیـز      ست  است، ناظر بر عالَم دنیا 30بحث آیۀ
 ـرِمین    «عبارتجـنَ الْما موـدع کُلِّ نَبِـیلنْا لعج ککَذل در آغـاز آیـه، بیـان یکـی از      »...و
 است، نه در آخرت.  هاي الهی در دنیا سنت

  
  سورة فرقان 30نتیجۀ واژه شناسی و سیاق پژوهی در آیه  -8

  توجه به این نکات ضروري است: با توجه به مبانیِ فوق،
فرقـان، سـخنِ یـک پیـامبرِ خـدا بـه        30بدیهی اسـت کـه سـخنِ موجـود در آیـۀ       -
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  پروردگارش، و حاکی از یک شکایت است.
می«عبارت  - َباشد، که در زمان نزول قرآن، مخاطـب   می »خدا قوم رسول«به معناي  »قو

  تواند باشد. تا روز قیامت نمی اند، و قطعاً مراد آیه، همۀ مسلمانان ایشان بوده
در آیه، قطعاً به معناي گرفتنِ قرآن است، نه رهـا کـردن و واگذاشـتن و     »اتخاذ«فعل  -

تناقض دارد، و در آیۀ مورد بحث، اعراض و  »ترك کردن«با فعلِ  »گرفتن«ترك کردن. فعل 
  تواند مطرح باشد. ترك نمی

جوراًم«اسم مفعولِ  - ق به به د ، نقش مفعولٌ»هاسـت، یعنـی قـرآن را     »اتخـاذ «ارد و متعل
قِ  »ترك شده« و »قطع شده«که   گرفتند و اخذ کردند، اما به شکلی جوراًم«بود. گرچه متعلَ ه« 

  مشخص نیست که قرآن، از چه چیزي جدا شده بود.
ناظر بـر  تواند  نمی »قوَمی«شوند؛ لذا  که مورد شکایت پیامبر هستند، قطعاَ بهشتی نمی کسانی - 

  انَد. هر حال برخی از قوم پیامبر از گذشتگان و آیندگان، بهشتی همۀ مسلمانان باشد. به
شـوند؛ پـس    پیامبر اسلام داراي خلُق عظیم بوده و براي موضوعی عادي، شاکی نمی -

  زند. شکایت، ناظر به امري مهم است که به هدف ایشان ضربه می
  
  فرقان، و ارتباط آن با مفسران واقعیِ قرآن  30ارائه ترجمه و تفسیر صحیح آیه - 9

دهندة یک افتراق است  اساس مطالب پیش گفته، آیۀ مورد بحث در سورة فرقان نشانبر
کند که این عمل زشت، توسـط قـوم    که موجب نگرانی و شکایت پیامبر شده، و تصریح می

دهـد کـه قـوم     مـی  است، نه توسط کافران و یهود و نصارا. آیه نشـان  خدا انجام شده رسول
نا  «که بعـدها، شـعار    رسول، قرآن را رها نکردند، بلکه به ظاهر دم از قرآن زدند چنان حسـب

را کافی دانستند. نیز بعدها، ننوشتنِ سخنان پیامبر، به بهانۀ دفاع از قرآن  داده و آن »کتاب االله
االله طبـق حـدیث    لها ظاهري بود، و نه متابعت از رسول؛ چون رسـو  انجام شد. اما همۀ این

ق1/294ٌ (کلینی، شریف ثقلین فَ علیه است، کتاب خدا را قرین چیزي کـرده بـود کـه     ) که متّ
 . این حدیث حتی در منابع عامه هـم بـا تعبیـر   »عترت«هرگز از آن جدا نخواهد شد، یعنی 

در صحیح مسلم، سنن ترمذي، مسند احمد، مستدرك حـاکم، معجـم    »عترتی«یا  »بیتی اهل«
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).حتـی اگـر بـه برخـی از     28-1/17ی، کنزالعمال متقی و غیر آن آمده است (هندي، طبران
تی«واژة  »عترتی«جاي  سنت هم استناد شود که به روایات اهل اند، باز هم قرآن  را آورده »سنّ

ـک بـه دوچیـز، لازمـه هـدایت شـمرده        »سنتّ«در کنار  قرار گرفته، و تنها نیسـت و تمس 
خواهید گمـراه نشـوید بایـد     اگر می«بود که   تأکید، تصریح فرمودهاکرم با   است. رسول شده 
اگر به هـر یـک از   «است که:  . مفهوم مخالف این جملۀ شرطیه این»هر دو متمسک گردید به

گردیـد. بـا توجـه بـه اهمیـت       متمسک شوید گمـراه مـی   -بدون همراهیِ ثقلِ دیگر -آنها 
رسـد   را مشخص کردند، به نظـر مـی   »فلانا«و  »ظالم«شکایت رسول، و روایاتی که مصداق 

خاطر اعمال و رفتار بزرگان قومش  خدا به مانَد که بگوییم: شکایت رسول راهی جز این نمی
هـاي شـوم در سـر     بود که از همان ابتدا سرِ ناسازگاري با او و اهلبیـت او داشـته و نقشـه   

دلیـل   تنِ قرآن؛ بلکـه بـه  خاطر ترك و مهجور ساخ پروراندند. نیز شکایت رسولخدا نه به می
که  از قرین و همنشینش است. نکتۀ قابل ذکر این »دور شده«گرفتن قرآن به شکل مهجور و 

ـص   «مصداق آیه، بزرگان قوم پیامبر یعنی قریش هستند، اما به موجـب اصـلِ    خصمـورد، م
خدا شامل هر کسی کـه چنـین تعـاملی بـا      محدود به آنان نیست،  و شکایت رسول »نیست
  شود. باشد، می آن داشتهقر

محـور بـوده، امـا اشـاره بـه روایتـی از        اگرچه مـلاك پـژوهش حاضـر بحـث قـرآن     
 ... است، آنجا که فرمود: امیرالمؤمنین(ع) خالی از لطف نیست و قرینۀ روشنی بر اثبات مدعا

یلاً، لَقَ َخل ذْك أتََّخ ی لَمتَن ثوُثَۀٍ یا لَی لىَ رقىَ ع أَشْ ه الْ جِیبیفَیتَن ذْ جـاءنی   د أضَلْلَْ د إِ عرِ ب ،  عنِ الذِّکْ
یطانُ ه ضَلَ  و کانَ الشَّ ي عنْ ذ رُ الَّ بِیلُ  للْإنِسْانِ خَذوُلاً، فَأنََا الذِّکْ الس ـانُ     والْإیِم ـالَ وم ه ي عنْ ذ الَّ

ي إیِاه هجر. یعنی: ... ذ آنُ الَّ قُرْ ي بِه کَفَرَ و الْ ذ (کلینـی،   من قرآنی هسـتم کـه مهجـور شـد.     الَّ
دك ...«) نیز بخش 8/27 ه بِفَقْ تَاب اللَّ ک ح ب َأص ـورا...   و ج هدر  )ع( حسـین  در زیـارت امـام   »م

 )98/360(مجلسی،  همین موضوع قابل توجه است
از نظر نگارنده، مهمترین تحریفی که در قرآن صورت گرفت، همین عمل بـود. کشـاندن   

نانِ آن دورش کردند.  مایل کردنِ آن از جایی که باید می قرآن و بود. از کنارِ همنشینان و مبی
ابتدا از خود پیامبر و سپس سایر معصومان، تا دو رکن هدایت، از هم جـدا شـوند و مـردم    
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  دو تمسک نمایند. نتوانند به آن
اي من! همانا قوم من فرقان چنین است: پیامبر(ص) فرمود: اي خد 30ترجمۀ پیشنهادي ذیل آیۀ

  توان در قلاب اضافه کرد: {از همتا و مبینِ آن}. قریش، قرآن را گرفتند دور شده؛ که می
دور کردنِ قرآن و مهجور کردنِ آن سبب شد تا بین آن و مفسران حقیقی فاصله بیفتد، و 

 ـ    رأي هاي غلط و تفسیربه از همین رو، باب فهم رآن ها باز شود و زمینـۀ تحریـف معنـويِ ق
قرآن آنجا بود که به قرین خود چسبیده باشد و تا قیامت جدا  »موضع«فراهم گردد. محل و 

کـلام  «دو را از هم دور و مهجور نمودنـد تـا    فرقان، این 30نگردد، اما قوم رسول، طبق آیۀ 
  جدا کرده باشند.» موضعش«را از  »خدا

هـاي ایـن    امُ فرقان همان یافته یۀ سیدر انتها لازم است به این سؤال پاسخ داد که: اگر مراد آ
شود؟ به عبارت دیگر حـدیث ثقلـین    جمع می »بودنِ سورة فرقان مکی«پژوهش باشد، چگونه با 

  ظاهرا در مدینه مطرح بوده، نه در مکه؛ پس اقترانی مطرح نبوده که خلاف آن انجام شود؟
  در پاسخ باید به چند نکته توجه نمود. 

خـدا   ش، نیاز به مبین دارد که در درجۀ اول، شـخص رسـول  اولا قرآن طبق آیات خود
ها خود پیامبر را هم بـه   گردد. اما آیا قریشی هستند و پس از ایشان است که عترت مطرح می

هـا امـر    دهد که چنین نبوده، لذا بارها بـه آن  پذیرفتند؟! آیات قرآن نشان می می »مبین«عنوان 
کـه   است شد که شرط ایمان شما آن ایشان تذکر داده رها بهاطاعت کنند. نیز با »رسول«شد که از 

 ،نسـاء ال( »...فلاَ و ربک لا یؤمْنوُنَ حتَّى یحکِّموك فیما شَـجرَ بیـنهَم  «حکم رسول را بپذیرید: 
هـا بـا سـخن نبـی اکـرم نیـز        الامر و اطاعت امامان(ع)، آن ). پس قبل از طرح بحث اولی65

  شد. بارها شنیده می »آیا این سخن خودت است یا خدا؟«خنانی از قبیلِ مشکل داشتند و س
را از  تواننـد آن  دانسـتند کـه مـی    ثانیا: منافقان از قریش، با قرآن مشکل نداشتند، چون می

االله مشـکل داشـتند    . اما با تبیین رسول»یحرِّفوُنَ الکْلَم عنْ مواضعه«جایگاه خود دورش کنند 
خواست ظاهر دیـن   خواست؟ می اندازي و تغییر نبود. منافق چه می ی قابل دستسادگ چون به

باشد، تا او سودش را ببِردَ؛ ولی باطن آن نابود شود. متن قرآن، بـرایش مشـکلی    وجود داشته
کردند، که دیگر دستاویزي براي حکومت نبـود! منـافق، قـرآن را     نداشت! اگر قرآن را رد می
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االله اسـت و   ها مبین قرآن بود که در ابتدا خود رسـول  باشد؟! مشکل آن هباشد، چه داشت نداشته
تواند مانع تحریف معنوي قرآن شـود.   است که می »مبین قرآن«سپس عترت پاك ایشان. چون 

أوَ قالَ الَّذینَ لا یرجْونَ لقاءنَـا ائْـت بقُِـرآْنٍ غیَـرِ هـذا       ...« لذا ابتدا از پیامبر توقع تغییر داشتند:
ْلهدکوُنُ لی«فرمود:  و ایشان جواب می »...بنفَسْی  قلُْ ما ی لقْاءنْ تم َلهدُو 15، (یونس »... أنَْ أب (

را زدند. این عمل از همان ابتدا آغاز شـد و پـس    »مبینان«وقتی به هدف خود نرسیدند، ریشۀ 
  دام در همین راستا بود.االله ادامه یافت، و منع نقل حدیث اولین اق از رحلت رسول

ثالثا شاید حدیث ثقلین متاخر باشد، ولی همراهی معصومان خصوصا امیرالمـؤمنین(ع)  
بر همگان روشن شـد. پیـامبر    »الدار یوم«اي نبود و از همان  االله و با قرآن چیز تازه با رسول

آنِ  علی مع«بارها فرمود:  قُرْ تَ  الْ آنُ معه، لَا یفْ قُرْ حـوض   و الْ (طوسـی،   »رِقَانِ حتَّى یـرِدا علَـی الْ
تَـه    «فرماید:  ) نیز علی(ع) می460 ج ح و ـه ق رنََا و عصمنَا و جعلَنَا شُهداء علَـى خلَْ طَه ه إِنَّ اللَّ

علَنَا معج و ه ضی أَرآنِ  ف قُرْ آنَ معنَا لَا نُفَارِقُه   الْ قُرْ فَارِقُنَاو جعلَ الْ لَا ی 1/83 (صفار، »و(.    
تواند زمانی عرضه شود که هنوز اتفاق نیفتاده، ماننـد اخبـار قیامـت.     رابعا خبرهاي قرآن می

  شود. لذا صرف اینکه در زمان نزول آیه، اتفاق مورد نظر هنوز نیفتاده، دلیلی بر رد آن نمی
  

  نتایج مقاله
جوراً«غالب مفسران فریقین براي  - هشده و رهاشده را ذکر کرده و برخی  معناي ترك »م

را پذیرفته، و برخی هر دو معنا را. از بین تفاسیر فـریقین تنهـا    »سخن زشت و ناروا«معناي 
بر دوري از اهلبیت  تفسیر روان جاوید، سه احتمال داده، که یکی از آنها شکایت پیامبر مبنی

  ایشان است که قرین قرآن هستند.
انـد ولـی غالبـاً     کثیر، مراد از قوم را مشرکان دانسته سران فریقین مانند ابنبرخی از مف -

عاشـور مـراد    معتقدند که مراد، همۀ مسلمانان تا روز قیامت است. قلیلی از مفسران مثل ابن
از قوم را بزرگان قریش دانسته که زعیمـان قـوم بودنـد و مـردم را از متابعـت قـرآن بـاز        

جهت بود که هر شخصـی از قـوم خـود، بیشـتر انتظـار       بر از اینداشتند؛ و شکایت پیام می
  تراشی و دشمنی.  حمایت و دفاع دارد، تا مانع
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اند؛ تنها فخررازي و دروزة بـا توجـه    مفسران فریقین غالبا زمان آیه را قیامت دانسته -
  باشد. به دلداري و تسلیت خدا در آیۀ بعدي، معتقدند که شکایت ناظر بر دنیا می

اند، فقـط نـوبري گفتـه: جماعـت      مترجمان قرآن عموماً کلمۀ قوم را ترجمۀ خاصی نکرده - 
را  »اتخَّـذَ «که همـۀ ایشـان فعـل     اند: امت. جالب توجه آن قریش؛ و گرمارودي و کاویانپور گفته

قـرآن را  «الاسـلام گفتـه:    انـد! فقـط فـیض    جاي فعل، آورده را به »مهجوراً«اصلا ترجمه نکرده و 
  .»فراگرفتند فروگذاشته«؛ و در ترجمۀ فارسیِ دهم هجري نیز آمده: »فراگرفتند رهاشده

شود: خدایا! قوم من این قرآن را گرفتند  ، معناي آیه چنین می»اتخَّذَ«با توجه به واژة  -
دور شده، و جداشده. پس باید ببینیم قرآن از چه چیزي دور شده، که براي پیـامبر اینقـدر   

اي جز اهلبیت که قرین قرآن هسـتند، و نبایـد از    ه به حدیث ثقلین، گزینهمهم بوده؟ با توج
است که قبل از آن، منافقان حتی بـه سـخنان    رسد. البته گفتنی شدند، به نظر نمی هم جدا می

دادند و قرآن بـدون ایشـان، یعنـی بـدون مبـینِ، بـراي رسـیدن بـه          پیامبر(ص) نیز بها نمی
  دادند. »االله حسبنا کتاب« اهدافشان کافی بود و لذا شعار

شـد: هجـروا    عبارت چنین می »قرآن را ترك کردند«طبق اسلوب عربی اگر مراد این بود که  - 
دا این است که این قوم من، قرآن را ترك نکردند امـا   القرُآنَ. ولی در عبارت موجود شکایت رسول

  ردم بسته شود.طوري عمل کردند که راه درك صحیح و استفادة اصولی از آن بر م
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